
259
Educational Doctrines In 
Quran And Hadith

Abstract

Vol: 12. No: 1. SN: 23.

ReceivedReceived: 2025/8/30: 2025/8/30

AcceptedAccepted: 2026/5/31: 2026/5/31

from from 259259 to 277 to 277

Reza Mirzaei
Department of Islamic Studies, 
Urmia Branch, Islamic Azad 
University, Urmia, Iran
mirzaei1031@yahoo.com

A Fourfold Model of the Factors Underlying 
Opposition to Truth in the Qur'an: From an Analysis 
of Causes to Educational Strategies for Confronting 
Them

Human history has always been the stage of 
confrontation between the followers of the camps of 
truth and falsehood, and aversion to and opposition 
against truth rank among the most deeply rooted 

moral and social afflictions of human societies. Given the 
persistence of this confrontation in the present age, and the need 
of human communities for practical strategies to confront the 
camp of falsehood, this study seeks to systematically explain 
the factors underlying opposition to truth from the perspective 
of the Qur’an — understood as a charter for a life of felicity 
— and to propose educational strategies for its prevention and 
remedy. The research employs a descriptive-analytical method 
with an educational-ethical approach, drawing on library-based 
data collection.
The findings yield a fourfold model comprising cognitive factors 
(such as ignorance and blind imitation), affective/inclinational 
factors (such as arrogance and the pursuit of desire), behavioral 
factors (such as persistence in committing sin), and external 
factors (such as satanic temptation and corrupt companionship) 
as a framework for analyzing the factors behind opposition 
to truth. Moving beyond this analysis of causes and their 
mechanisms of influence, the article then lays the groundwork 
for educational strategies aimed at preventing and remedying 
entrapment in truth-opposition. The results of this study may 
serve as Qur’anic foundations for educational, ethical, and 
cultural planning aimed at confronting the camp of falsehood 
and strengthening the inclination toward truth.
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تاریــخ بــری همــواره صحنــه‌ی تقابــل پیــروان دو جبهــه‌ی 
ــی  ــتیزی یک ــزی و حق‌س ــت و حق‌گری ــوده اس ــل ب ــق و باط ح
ــع  ــی در جوام ــی و اجتماع ــیب‌های اخلاق ــه‌دارترین آس از ریش
ــل در عــر حــاضر و  ــن تقاب ــداوم ای ــه ت ــا توجــه ب انســانی به‌شــار مــی‌رود. ب
ــا جبهــه‌ی  ــه ب ــرای مقابل ــه‌ی راهکارهــای عملــی ب ــه ارائ ــاز جوامــع انســانی ب نی
باطــل، ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن نظام‌منــد عوامــل حق‌ســتیزی از دیــدگاه 
ــه‌ی راهکارهــای  ــی ســعادتمندانه و ارائ ــن زندگ ــه‌ی تأمی ــوان آیین‌نام ــرآن به‌عن ق
تربیتــی بــرای پیشــگیری و درمــان آن صــورت گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش بــا روش 
ــه‌ای  ــردآوری کتابخان ــا گ ــی و ب ــردی تربیتی–اخلاق ــا رویک ــی و ب توصیفی–تحلیل

ــت. ــده اس ــا انجام‌ش داده‌ه
بــر اســاس یافته‌هــای ایــن پژوهــش، یــک الگــوی چهارگانــه مشــتمل بــر عوامــل 
ــد تکــر و  ــه(، عوامــل گرایشــی )مانن ــد کورکوران ــل و تقلی ــل جه بینشــی )از قبی
ــل  ــی( و عوام ــکاب معاص ــر ارت ــد اصرار ب ــی )مانن ــل کنش ــس(، عوام ــوای نف ه
خارجــی )از قبیــل وسوســه‌های شــیطان و هم‌نشــین ســوء( به‌عنــوان چارچــوب 
تحلیــل عوامــل حق‌ســتیزی ارائه‌شــده اســت. ایــن مقالــه در گام بعــد، بــا عبــور 
از مرحلــه‌ی تحلیــل علــل و چگونگــی تأثیرگــذاری آن‌هــا بــر انســان، درصدد اســت 
زمینه‌هــای لازم بــرای ارائــه‌ی راهکارهــای تربیتــی به‌منظــور پیشــگیری از افتــادن 
ــد  ــش می‌توان ــن پژوه ــج ای ــم آورد. نتای ــان آن را فراه ــتیزی و درم در دام حق‌س
به‌عنــوان مبانــی قرآنــی، بنیانــی بــرای برنامه‌ریزی‌هــای تربیتــی، اخلاقــی و 
فرهنگــی بــرای مقابلــه بــا جبهــه‌ی باطــل و تقویــت گرایــش بــه حــق اســتفاده 

شــود.

واژگان کلیدی: 
قرآن، راهکارهای تربیتی، استکبار، 

عوامل حق‌ستیزی، حق‌گریزی.



261  الگوی الگوی چهارگانه‌ی عوامل  چهارگانه‌ی عوامل حق‌ستیزی در قرآن؛حق‌ستیزی در قرآن؛
از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی مقابله با آنمقابله با آن

1- مقدمه
ــات انســانی از آغــاز  ــا حقیقــت اســت. حی ــه ب ــا ناآگاهان ــه ی ــای مخالفــت آگاهان ــه معن حق‌ســتیزی ب
شــاهد رویارویــی دو جبهــه‌ی حــق و باطــل بــوده اســت. یکــی از پرســش‌های اساســی دراین‌بــاره شناســایی 
عواملــی اســت کــه ســبب می‌شــود برخــی انســان‌ها علی‌رغــم فطــرت حق‌طلــب، عدالت‌خــواه و 
ــاب  ــوان کت ــم به‌عن ــرآن کری ــد. ق ــا آن بپردازن ــه ب ــه مقابل ــا ب ــزان و چه‌بس ــق گری ــود، از ح ــدار خ ارزش‌م
هدایــت بــر، صحنه‌هــای متعــددی از ایــن تقابــل را نقــل و عوامــل ایــن رویکــرد را تبییــن کــرده اســت. بــا 
توجــه بــه توصیــه‌ی امیرالمؤمنیــن)ع( کــه قــرآن را درمــان بزرگ‌تریــن دردهــا می‌دانــد )خطبــه‌ی ۱۷۶(، بررســی 
عوامــل حق‌ســتیزی از دیــدگاه قــرآن، امــری شایســته و ضروری اســت و می‌توانــد آثــار تربیتــی بســیار مثبتــی 
بــه همــراه داشــته باشــد. اگرچــه مطالعــات پراکنــده‌ای دربــاره‌ی عوامــل حق‌ســتیزی صــورت گرفتــه اســت، 
ــز  ــل و نی ــع عل ــن جام ــه تبیی ــان ب ــه همزم ــود ک ــاس می‌ش ــوح احس ــد به‌وض ــش نظام‌من ــک پژوه ــأ ی خ
ارائــه‌ی راهکارهــای تربیتــی بــا محوریــت قــرآن بپــردازد. ایــن پژوهــش بــا هــدف پــر کــردن ایــن خلأ و پاســخ 

بــه ســه پرســش محــوری ذیــل انجام‌شــده اســت:
1. عوامل اصلی حق‌ستیزی از دیدگاه قرآن کدام‌اند و چگونه می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد؟

2. راهکارهای تربیتی پیشگیری و درمان حق‌ستیزی بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی چیست؟
3. چرا بررسی این عوامل در عصر حاضر از اهمیت و ضرورت برخوردار است؟

بررســی پیشــینه‌ی بحــث نشــان می‌دهــد موضــوع بررســی عوامــل حق‌گریــزی و حق‌ســتیزی از دیربــاز 
مــورد توجــه مفــران، متکلــان و پژوهشــگران حــوزه‌ی علــوم اســامی بــوده اســت.

در دوران معــاصر نیــز، پژوهش‌هــای متعــددی بــا رویکردهــای مختلــف تربیتــی، اخلاقــی، روان‌شــناختی 
و کلامــی بــه ایــن موضــوع البتــه به‌صــورت بررســی یــک یــا چنــد عامــل پرداخته‌انــد؛ بــرای نمونــه، کتــاب 
ــا آن پرداختــه اســت. کتــاب مصــاف  ــه بررســی مباحــث نفــس و جهــاد ب جهــاد اکــر امــام خمینــی)ره(، ب
بی‌پایــان بــا شــیطان از اســتاد نجــارزادگان، بــه بررســی نقــش شــیطان در انحــراف انســان از حــق و راه‌هــای 
مقابلــه بــا آن توجــه کــرده اســت. شــهید مطهــری در کتــاب حــق و باطــل، بــه بررســی دیدگاه‌هــای مختلــف 
دربــاره‌ی طبیعــت انســان کــه آیــا بــر پایــه حق‌طلبــی اســت یــا شرارت محــور و درنهایــت، تبییــن دیــدگاه 
اســام در ایــن رابطــه پرداختــه اســت؛ همچنیــن برخــی مقــالات ازجملــه مقالــه‌ی »زمینه‌هــا و پیامدهــای 
حق‌ســتیزی در قــرآن و حدیــث« اثــر امیــر فتاحــی، بــه بررســی عوامــل کششــی بسترســاز مخالفــت بــا حــق 

و ذکــر آثــار دنیــوی و اخــروی آن پرداختــه اســت.
مقالــه‌ی حــاضر بــا وجــود اســتفاده از منابــع تفســیری و کتاب‌هــا و مقــالات در ایــن رابطــه، از چنــد 
ــک  ــن ی ــه و تبیی ــد از: 1. ارائ ــه عبارت‌ان ــه پژوهش‌هــای مشــابه دارد ک ــز نســبت ب ــوآوری و تمای ــدگاه ن دی
الگــوی چهارگانــه: نــوآوری اصلــی ایــن مقالــه، ارائــه‌ی الگــوی نظام‌منــد چهارگانــه )بینشــی، گرایشــی، کنشــی 
و خارجــی( بــرای عوامــل حق‌ســتیزی اســت کــه عوامــل پراکنــده را در یــک ســاختار منطقــی قــرار می‌دهــد؛ 
2. تبییــن مفاهیــم کلیــدی ماننــد کــر، تکــر و اســتکبار و توجــه بــه آثــار اجتماعــی آن؛ 3. واکاوی مفهــوم 
»اضــال الهــی« به‌عنــوان یــک عامــل خارجــی و تمایــز میــان اضــال ابتدایــی و ثانــوی؛ 4. گــذار از تحلیــل بــه 
طراحــی راهــکار: ایــن مقالــه بــا رویکــردی فعــال، صرفــاً بــه تبییــن علــل بســنده نکــرده و گام بــه مرحلــه‌ی 
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طراحــی راهکارهــای عملیاتــی و تربیتــی بــرای پیشــگیری و درمــان حق‌ســتیزی نهــاده اســت.
ــت. در  ــده اس ــا انجام‌ش ــه‌ای داده‌ه ــردآوری کتابخان ــا گ ــی و ب ــا روش توصیفی–تحلیل ــش ب ــن پژوه ای
گام اول، بــا جســتجو در آیــات قــرآن، همــه‌ی مــوارد مرتبــط بــا مفاهیــم حق‌ســتیزی، انــکار حــق، تکذیــب 
ــع  ــر و مناب ــری از تفاســیر معت ــا بهره‌گی ــات ب ــن آی ــد. در گام دوم، ای پیامــران و عوامــل آن اســتخراج گردی
روایــی تحلیــل و واکاوی شــد. در گام ســوم، عوامــل شناسایی‌شــده در یــک چهارچــوب منطقــی و نظام‌منــد 
دســته‌بندی گردیدنــد و درنهایــت، بــرای هــر دســته از عوامــل، راهکارهــای مقابلــه مبتنــی بــر هــان منابــع 

اســتنباط و ارائــه شــد.

2- یافته‌های پژوهش
بــا توجــه بــه آیــات قــرآن، عوامــل حق‌ســتیزی و حق‌گریــزی را می‌تــوان بــه دو دســته‌ی عوامــل درونــی 

و بیرونــی و عوامــل بیرونــی را نیــز بــه ســه دســته‌ی عوامــل بینشــی، گرایشــی و کنشــی تقســیم کــرد.

2-1- عوامل درونی
عوامــل درونــی ناظــر بــه عواملــی اســت کــه مربــوط بــه ســاحت‌های ســه‌گانه‌ی وجــودی خــود انســان 
اعــم از ســاحت اندیشــه، ســاحت اخــاق و تمایــات و همچنیــن ســاحت رفتــار اوســت. از ایــن عوامــل بــه 

عوامــل بینشــی، گرایشــی و کنشــی تعبیــر می‌کنیــم.

2-1-1- عوامل بینشی
عوامــل بینشــی بــه حــوزه‌ی اندیشــه، شــناخت و باورهــای فــرد مربــوط می‌شــود. بــا توجــه بــه آیــات 

ــد از: ــی، برخــی از ایــن عوامــل عبارت‌ان قرآن

2-1-1-1- جهل و غفلت
از نظــر قــرآن، یکــی از مهم‌تریــن عوامــل حق‌ســتیزی و مخالفــت بــا پیامــران الهــی جهــل نســبت بــه 
ــکاری و  ــر آن موضــع ان ــدارد، در براب ــه حقیقــت ن ــه آگاهــی لازم نســبت ب حــق اســت. انســان هنگامی‌ک
بلکــه ســتیزه‌جویی می‌گیــرد: »بَــلْ أکَْثََرهُُــمْ لََا یَعْلَمُــونَ الْحَــقَّ فَهُــمْ مُعْرضُِــونَ« )یونــس: ۵۵(. بــر اســاس ایــن، 
مفــران جهــل را ریشــه‌ی بســیاری از انحرافــات و ســبب اصلــی اعــراض از حــق دانســته‌اند )طباطبایــی، 
ــه، رفــع  ــار تزکی ــا را در کن ــن، قــرآن یکــی از فلســفه‌های ارســال انبی ــر اســاس همی 1417، ج ۱۰، ص ۴۵(. ب

ــد )بقــره: 151(. جهــل معرفــی می‌کن
بَ الَّذِیــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ فَانظُــرْ کیفَ  بُــواْ بِِمـَـا لـَـمْ یحُیطُــواْ بِعِلْمِــهِ وَ لَــاَّ یأتْهِــمْ تأَوِْیلُــهُ کذَالِــک کــذَّ »بَــلْ کذَّ
کانََ عَاقِبَــةُ الظَّالِمِیــنَ )یونــس: 39(؛ )ولــی آنــان از روی علــم و دانــش قــرآن را انــکار نکردنــد( بلکــه چیــزی را 
تکذیــب کردنــد کــه آگاهــی از آن نداشــتند و هنــوز واقعیتــش بــر آنــان روشــن نشــده اســت. پیشــینیان آنــان 
نیــز همین‌گونــه تکذیــب کردنــد. پــس بنگــر عاقبــت کار ظالمــان چگونــه بــود.« آیــه‌ی شریفــه علــت حقیقــی 
ایــان نیــاوردن مــرکان بــه قــرآن را جهالــت آنــان نســبت بــه محتــوای کتــاب خــدا معرفــی می‌کنــد؛ زیــرا در 
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آن، معارفــی حقیقــی وجــود دارد کــه آگاهــی و فهــم مــرکان گنجایــش آن علوم را نــدارد و تأویــل و شرح آن 
معــارف هرگــز بــه گــوش آنــان نخــورده اســت؛ بنابرایــن، آن را تکذیــب می‌کننــد. ایــن افــرای مشرکیــن ماننــد 
افــرای کفــار امت‌هــای ســابق اســت کــه در معــارف و احکامــی کــه دعوت‌هــای دینــی متضمــن آن بــود، 
بــه امــوری برخوردنــد کــه بــه علــت جهــل نســبت بــه آن‌هــا، بــه تکذیــب آن امــور پرداختنــد )طباطبایــی، 

1417، ج 10، ص 67-66(.
ــش برایشــان  ــه حقیقت ــر امــوری ک ــرآن را مشــتمل ب ــه ق ــار هنگامی‌ک ــاد برخــی مفــران، کف ــه اعتق ب
ــا امــور محســوس  ــرا همــه‌ی امــور عــالم را ب ــد؛ زی ــه تکذیــب آن روی می‌آورن ــد، ب روشــن نیســت، می‌بینن
مــادی مقایســه می‌کننــد. عبــارت »وَ لَــاَّ یأتْهِِــمْ تأَوِْیلُــهُ« هــم اشــاره بــه تــاش نکــردن کفــار بــرای کشــف 

ــر رازی، 1420، ج 17، ص 256(. ــرآن دارد )فخ ــود در ق اسرار موج
ایــن مســئله امــری روشــن اســت کــه نخســت، امــکان فهــم حقایقــی کــه به‌وســیله‌ی انبیــا در اختیــار 
آنــان قــرار می‌گرفــت، برایشــان فراهــم بــود و تنهــا نیــاز بــه شــنیدن اســتدلالات پیامــران و اندکــی تفکــر و 
تعمــق در آن داشــت؛ دوم، انــکار و مقابلــه بــا امــری کــه درکــی از آن نداریــم، امــری غیرعقلــی اســت؛ زیــرا 
جهــل مــا بــه معنــای باطــل بــودن امــر مجهــول نیســت. بــر اســاس این، زمخــری گفتــه اســت: منکــران قرآن 
ــر و  ــد و پــس از تدب ــد، آن را تکذیــب می‌کنن ــر نماین ــدون اینکــه تدب ــای آن، ب ــودن معن علی‌رغــم روشــن ب
فهــم روشــنی معنــای آن، از روی عنــاد و لجاجــت بــه انــکار آن می‌پردازنــد )زمخــری، 1407، ج 2، ص 348(.
مــورد دیگــری از مخالفــت و انــکار حــق کــه از ســوی مخاطبــان انبیــای الهــی واقــع می‌شــد، انــکار اصــل 
نبــوت بــود. قــرآن به‌کــرات از قــول امت‌هــای مختلــف، ایــن موضــوع را نقــل کــرده اســت: »تنهــا چیــزی کــه 
پــس از آمــدن هدایــت مانــع شــد مــردم ایــان بیاورنــد، ایــن بــود )کــه از روی نادانــی و بی‌خــری( گفتنــد: 
آیــا خداونــد بــری را به‌عنــوان رســول فرســتاده اســت؟!« )اسراء: 94(. بــر اســاس آیــه‌ی یادشــده، منکــران 
انبیــا بــه علــت جهــل بــه جایــگاه و توانایی‌هــای انســان، نمی‌توانســتند بپذیرنــد انســانی بتوانــد بــا فرشــتگان 
ــه مقتضــای  ــکاری اســت، درحالی‌ک ــه ان ــن، اســتفهام در آی ــد؛ بنابرای ــی را دریافــت کن ــط و وحــی اله مرتب
زندگــی زمینــی از یک‌ســو و عنایــت خــدای تعالــی نســبت بــه هدایــت بندگانــش از ســوی دیگــر، مســتلزم 
ایــن اســت فرشــته‌ای به‌ســوی انبیــا بفرســتد کــه پــاک و از وســاوس شــیطانی در امــان هســتند و قابلیــت 

دریافــت و حمــل وحــی را دارنــد )علامــه طباطبایــی، 1417، ج 13، ص 207-205(.
دیگــر مفــران بــزرگ نیــز عامــل اصلــی اجتنــاب کفــار از ایــان بــه قــرآن و دســتورهای پیامــر)ص( را 
ناشــی از نپذیرفــن امــکان رســالت یــک انســان از ســوی خــدا می‌دانســتند )فیــض کاشــانی، 1415، ج 3، ص 

223 و طبرســی، 1377، ج 2، ص 346(.
بــا توجــه بــه اینکــه جهالــت یکــی از مؤثرتریــن عوامــل مخالفــت بــا حــق اســت، پیامــر اکــرم مأمــور 
اســت از مخاطبــان دعــوت کنــد تــا دربــاره‌ی حقایــق مطرح‌شــده‌ی دینــی تحقیــق کننــد و از روی آگاهــی 
و بصیــرت بــدان ایــان بیاورنــد )یوســف: 108(. درواقــع، ســخن پیامــر ایــن اســت کــه مــن و پیروانــم شــا 
را بــه توحیــد خــدا و عــدل و دیــن او از روی یقیــن و معرفــت و دلیــل قاطــع دعــوت می‌کنیــم، نــه از روی 
تقلیــد )طبرســی، 1372 ش، ج 5، ص 411(. از ســوی دیگــر، قــرآن کســانی را کــه اهــل تفکــر و تعقــل نیســتند، 
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به‌عنــوان افــراد کــر و لال و بدتریــن جنبنــدگان روی زمیــن معرفــی می‌کنــد )الأنفــال: 22(.
ــنَ الْمُشْْرکِیــنَ اسْــتَجَارَک فَأجَِــرهُْ حَتــی یسْــمَعَ کلََامَ  در آیــه‌ی 6 ســوره‌ی توبــه می‌فرمایــد: »وَ إنِْ أحََــدٌ مِّ
ــمْ قَــوْمٌ لَّاَّ یعْلَمُــونَ؛ و اگــر یکــی از مــرکان از تــو پنــاه خواســت؛ پــس  ــهِ ثُــمَّ أبَْلغِْــهُ مَأمَْنَــهُ ذَالِــک بِأنَهُّ اللَّ
او را پنــاه ده تــا کلام خــدا را بشــنود. آنــگاه او را بــه مأمــن خویــش برســان و ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه 
ایشــان مردمــی نادان‌انــد.« آیــه‌ی شریفــه بــه پیامــر)ص( ســفارش می‌کنــد، نهایــت تــاش خــودش را بــرای از 
بیــن بــردن جهــل حق‌ســتیزان بــه‌کار گیــرد؛ بنابرایــن توصیــه می‌کنــد کــه اگــر کســی از مــرکان حتــی در 
زمــان جنــگ، فرصتــی بــرای تحقیــق دربــاره‌ی ادعاهــای دیــن اســام خواســت، بــه او فرصــت تحقیــق بدهید. 

شــاید از جهالــت خــارج شــود و بــه اســام ایــان بیــاورد.
بــه اعتقــاد برخــی از مفــران قــرآن، آیــه مــورد بحــث از آیــات محکــم و غیرقابــل نســخ قــرآن اســت و 
ایــن دســتور از ایــن نظــر از ســوی خــدای متعــال تشریــع شــد کــه مــرکان مردمــی جاهــل بودنــد و نســبت 
بــه مــردم جاهــل هیــچ بعــدی نــدارد کــه پــس از پــی بــردن بــه حــق، آن را بپذیرنــد. علــت چنیــن دســتوری 
ایــن اســت کــه ازجملــه ضروریــات مــذاق دیــن و ظواهــر کتــاب و ســنت ایــن اســت کــه خداونــد پیــش از 
اتمــام حجــت، کســی را عتــاب و عقــاب نمی‌کنــد؛ همچنیــن از مســلمات اســت کــه جاهــل را بــا اینکــه در 
مقــام تحقیــق و فهمیــدن حــق و حقیقــت برآمــده اســت، دســت خالــی برنمی‌گردانــد و تــا زمانــی کــه در 
غفلــت بــه سر می‌بــرد، مؤاخــذه نمی‌کنــد؛ بنابرایــن، بــر مســلمانان لازم اســت، بــه هــر کســی کــه از ایشــان 
امــان بخواهــد تــا ســخن دیــن را بشــنود و دربــاره‌ی معــارف و اصــول اســام مطالعــه و تحقیــق کنــد، امــان 

دهنــد تــا اگــر حقیقــت بــر وی روشــن شــد، پیــرو دیــن گــردد )طباطبایــی، 1417، ج 9، ص 155-154(.
بــر اســاس آیــه‌ی »وَ مَــنْ یرْغَــبُ عَــنْ مِلَّــةِ إِبْراهِیــمَ إلَِّاَّ مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ« )بقــره: 130(، اعــراض از ملــت 
و کیــش ابراهیــم از حماقــت نفــس و تشــخیص نــدادن امــور نافــع بــرای نفــس از امــوری اســت کــه مــر بــه 
حــال آن اســت و ایــن مطلــب تفســیر ایــن روایــت در تعریــف عقــل اســت کــه امــام صــادق فرمــود: »عقــل 
آن چیــزی اســت کــه به‌واســطه‌ی آن خداونــد بندگــی می‌شــود و بهشــت به‌دســت می‌آیــد« )حــر عاملــی، 

1414، ج 1، ص 4(.

2-1-1-2- تقلید کورکورانه
تقلیــد کورکورانــه پیــروی چشم‌بســته از دیگــران بــدون پشــتوانه‌ی فکــری و تدبــری اســت. ایــن امــر از 
دیگــر عوامــل بینشــی حق‌گریــزی و حق‌ســتیزی و بســیار مــورد نکوهــش قــرآن اســت. چنیــن افــرادی بــه 
موجوداتــی کــر و لال و نابینــا تشــبیه شــده‌اند کــه اهــل تفکــر نیســتند )انفــال: ۲۲(. ایــن عامــل می‌توانــد 
ــزان و  ــاور و اندیشــه حق‌گری ــه ســبب نقــش اساســی آن در ب ــوان عاملــی کنشــی تلقــی شــود؛ امــا ب به‌عن
حق‌ســتیزان به‌عنــوان عاملــی بینشــی از آن یادشــده اســت. در آیــات 170-171 ســوره‌ی بقــره چنیــن آمــده 

اســت:
ــه،  ــد ن ــد! می‌گوین ــروی کنی ــازل کــرده اســت، پی ــه شــود از آنچــه خــدا ن ــان گفت ــه آن »و هنگامی‌کــه ب
مــا از آنچــه پــدران خــود را بــر آن یافتیــم، پیــروی می‌کنیــم. آیــا اگــر پــدران آنــان چیــزی نمی‌فهمیدنــد و 
هدایــت نیافتنــد )بــاز از آنــان پیــروی خواهنــد کــرد(؟! مَثـَـل )تــو در دعــوت( کافــران بســان کســی اســت کــه 
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از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی مقابله با آنمقابله با آن

)گوســفندان و حیوانــات را بــرای نجــات از چنــگال خطــر( صــدا می‌زنــد، امــا آن‌هــا چیــزی جــز سروصــدا 
ــا  ــر و لال و نابین ــع( ک ــران درواق ــن کاف ــد. ای ــار او را درک نمی‌کنن ــوم گفت ــت و مفه ــنوند )و حقیق نمی‌ش

ــد.« ــزی نمی‌فهمن ــن‌رو، چی هســتند؛ ازای
ــل  ــن قبی ــه در بســیاری از ای ــن باشــد ک ــراد ای ــن اف ــاره‌ی ای ــدی درب ــن تعبیرهــای تن ــت چنی شــاید عل
مــوارد، تقلیــد بــدون پشــتوانه فکــری ســبب می‌شــود تــا انســان خــود را از ابــزار شــناختی کــه خداونــد در 
اختیــارش گذاشــته اســت، محــروم می‌کنــد، گرفتــار جهــل می‌شــود و درنتیجــه، بــه مخالفــت بــا حق‌تعالــی و 
پیامبرانــش می‌پــردازد. بــر اســاس همیــن، خداونــد متعــال بــه پیامــر خــود خــر می‌دهــد کــه هدایــت کــردن 
چنیــن کســانی کاری بســیار ســخت خواهــد بــود: »گروهــی از آنــان بــه تــو گــوش فــرا می‌دهنــد )امــا گویــی 
هیــچ نمی‌شــنوند و کرنــد(. آیــا تــو می‌توانــی ســخن خــود را بــه گــوش کــران برســانی، هرچنــد کــه نفهمنــد؟! 
ــان را  ــی نابینای ــو می‌توان ــا ت ــد(. آی ــچ نمی‌بینن ــی هی ــا گوی ــد )ام ــو می‌نگرن ــوی ت ــان به‌س ــی از آن و گروه
هدایــت کنــی، هرچنــد کــه نبیننــد؟!« )یونــس: 42-43(. نهایــت کار چنین کســانی عــذاب دوزخ خواهــد بود؛ 
زیــرا آنــان از نعمت‌هایــی کــه خداونــد بــرای شــناخت حــق و باطــل و خیــر و شر در اختیارشــان گذاشــته 
بــود، اســتفاده مناســب نکردنــد و خویشــن را بــه مرتبــه‌ی پســت‌تر از چهارپایــان ســقوط دادنــد )طباطبایــی، 
ــروه بســیاری از جــن و  ــن، گ ــه یقی ــد: »ب ــان می‌فرمای ــف حــال آن ــد در توصی 1417، ج 8، ص 336(. خداون
انــس را بــرای دوزخ آفریدیــم. آنــان دل‌هــا ]عقل‌هــا[ یــی دارنــد کــه بــا آن )اندیشــه نمی‌کننــد و( نمی‌فهمنــد 
ــد بلکــه  ــان همچــون چهارپایان‌ان ــا آن نمی‌شــنوند. آن ــد و گوش‌هایــی کــه ب ــا آن نمی‌بینن و چشــانی کــه ب
ــد(«  ــم گمراه‌ان ــت، بازه ــات هدای ــه امکان ــن همه‌گون ــا داش ــرا ب ــد )زی ــان غافلان‌ان ــان ه ــر! این گمراه‌ت

)اعــراف: 179(.
البتــه دربــاره‌ی آیــه مــورد بحــث ایــن نکتــه قابــل اشــاره اســت کــه تقلیــد تنهــا درصورتی‌کــه کورکورانــه 
و بــدون پشــتوانه‌ی عقلــی باشــد، ناپســند اســت و درصورتی‌کــه جهــل ناشــی از تقلیــد برخاســته از پیــروی 
از نیــاکان جاهــل و راه‌نیافتــه باشــد، منشــأیی بــرای مخالفــت بــا حــق خواهــد بــود؛ به‌بیان‌دیگــر، تقلیــد 
بــه ســه صــورت قابــل تصویــر اســت: تقلیــد جاهــل از عــالم، تقلیــد جاهــل از جاهــل و تقلیــد عــالم از عــالم. 
عقــل و عقــا نــوع دوم و ســوم از تقلیــد را مذمــت و نکوهــش می‌کننــد؛ امــا نــوع اول کــه در آن شــخص 
جاهــل از یــک شــخص عــالم تقلیــد و تبعیــت می‌کنــد، امــری مــورد قبــول و بلکــه مــورد تأییــد و تأکیــد اســت 

)طباطبایــی، 1417 ق، ج 6، ص 159(.
بنابرایــن، کســانی کــه اهــل تفکــر هســتند، اهــل بشــارت معرفــی شــده‌اند: »پــس بنــدگان مــرا بشــارت 
ده! هــان کســانی کــه ســخنان را می‌شــنوند و از نیکوتریــن آن‌هــا پیــروی می‌کننــد. آنــان کســانی هســتند 
کــه خــدا هدایتشــان کــرده و آنــان خردمندان‌انــد.« )زمــر: 18(. بــر اســاس ایــن آیــه، کســانی کــه بــا تفکــر 
و اندیشــه بــه دنبــال حــق می‌رونــد، بــا چنــد ویژگــی تمجیــد شــده‌اند: اول اینکــه خداونــد بــرای احــرام، از 
آنــان بــه بنــدگان خــودش تعبیــر کــرد؛ دوم اینکــه آنــان را پیــرو بهتریــن قــول معرفــی کــرد؛ ســوم اینکــه آنــان 

را تحــت هدایــت الهــی دانســت؛ و چهــارم اینکــه صاحــب عقــل بــودن را ویژگــی مختــص آنــان دانســت.
ــر  ــان ب ــن اســت کــه آن ــن قــول«، ای ــرو بهتری ــه »پی ــه‌ی شریفــه ب ــدگان خــدا در آی ــای توصیــف بن معن
اســاس فطــرت خودشــان، طالــب رشــد و رســیدن بــه حقیقــت هســتند؛ بــه همیــن ســبب، این‌طــور نیســت 
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کــه متابعــت هــوای نفــس کننــد و هــر ســخنی را بــه‌صرف شــنیدن و بــدون تفکــر و تدبــر رد کننــد، بلکــه 
بــه ایــن امیــد بــه آن ســخنان گــوش می‌دهنــد کــه شــاید در آن حقــی بیابنــد؛ پــس هــر جــا امــر دائــر میــان 
حــق و باطــل و رشــد و گمراهــی باشــد، آنــان از حــق و رشــد را پیــروی می‌کننــد و باطــل و گمراهــی را رهــا 
می‌ســازند و هــر جــا امــر دائــر میــان حــق و احــق و رشــد و رشــد بیشــر باشــد، البتــه حق‌تــر و رشــد بیشــر 
ــر به‌ســوی  ــی هدایت‌گ ــارت اســت از نیروی ــه اســتفاده می‌شــود، عقــل عب ــرد. از آی ــد ک را انتخــاب خواهن
حــق و بنابرایــن، نشــانه‌ی وجــود آن پیــروی شــخص از حــق اســت )طباطبایــی، 1417، ج 17، ص 251-250(.
ــی  ــف را به‌خوب ــائل مختل ــان در مس ــری آن ــلمانان و انتخاب‌گ ــی مس ــات آزاداندیش ــن آی ــن ای همچنی
ــه ایــن صــورت  ــه بنــدگان خــدا بشــارت می‌دهــد و بعــد بنــدگان ویــژه‌ی خــدا را ب نشــان می‌دهــد. اول ب
معرفــی می‌کنــد کــه آنــان بــه ســخنان ایــن و آن بــدون در نظــر گرفــن گوینــده و خصوصیــات دیگــر گــوش 
فــرا می‌دهنــد و بــا نیــروی عقــل و خــرد بهتریــن آن‌هــا را برمی‌گزیننــد و هیچ‌گونــه تعصــب و لجاجتــی در 
کار آنــان نیســت و هیچ‌گونــه محدودیتــی در فکــر و اندیشــه‌ی آنــان وجــود نــدارد. آنــان جویــای حق‌انــد 
ــد و از چشــمه‌ی زلال آن  ــتقبال می‌کنن ــام وجــود از آن اس ــا تم ــد، ب ــا آن را بیابن ــر ج ــت. ه و تشــنه حقیق
ســیراب می‌شــوند )مــکارم شــیرازی، ‌1374، ج 19، ص 414(؛ همچنیــن از ایــن آیــه و آیــات مشــابه می‌تــوان 
راهــکار عملــی و تربیتــی مقابلــه بــا عوامــل بینشــی گمراه‌کننــده را اصطیــاد کــرد. ازجملــه توســعه‌ی دانــش 
و معرفــت از طریــق ترویــج فرهنــگ تعقــل، تدبــر و تفقــه در آیــات قــرآن و همچنیــن تلاش بــرای جایگزینی 

تحقیــق به‌جــای تقلیــد کورکورانــه کــه در آیــه‌ی 108 ســوره‌ی یوســف بــدان اشاره‌شــده اســت.

2-1-2- عوامل گرایشی
ــبب  ــه س ــت ک ــانی اس ــالات نفس ــی و ح ــکات اخلاق ــی و مل ــات درون ــی تمای ــل گرایش ــراد از عوام م
می‌شــوند تــا انســان رفتــار یــا فعلــی خــاص را از خــود بــروز دهــد. بــا اســتفاده از آیــات قرآنــی بــه چنــد 
ــود. ــخص می‌ش ــتیزی ش ــا حق‌س ــزی ی ــث حق‌گری ــه باع ــم ک ــاره می‌کنی ــی اش ــل درون ــن عوام ــه از ای نمون

2-1-2-1- تکبر و خودبزرگ‌بینی
یکــی از ملــکات رذیلــه‌ی اخلاقــی کــه ســبب مخالفــت بــا حــق می‌شــود، تکــر و خودبزرگ‌بینــی اســت. 
ــی  ــی( حالت ــر )خودبزرگ‌بین ــک هســتند. ک ــی به‌هــم نزدی ــتکبار از نظــر معنای ــر و اس ــر، تک ــای ک واژه‌ه
درونــی و روانــی اســت کــه شــخص به‌ســبب آن، خــود را بالاتــر از دیگــران می‌پنــدارد. ایــن رذیلــه‌ی روحــی 
ریشــه‌ی اصلــی رذیلــه‌ی رفتــاری تکــر اســت. تکــر بــروز و ظهــور کــر در رفتــار و گفتــار اســت. فــرد متکــر 
بــا زبــان و عمــل، خــود را برتــر نشــان می‌دهــد. اســتکبار شــدیدترین مرحلــه اســت کــه به‌صــورت مقابلــه‌ی 

فعــال و ساختارشــکنانه در برابــر حــق و در ســطح کلان رخ می‌دهــد.
بالاتریــن نــوع تکــر، تکــر در برابــر خداونــد اســت کــه به‌صــورت تــرک عبــادات و اذعــان نکــردن بــه 
خداونــدی او ظهــور می‌یابــد )راغــب اصفهانــی، 1426، ص 697(. تفــاوت ایــن دو در ایــن اســت کــه تکــر 
در برابــر خداونــد ناشــی از جهــل متکــر بــه عظمــت بی‌پایــان او و غفلــت از رابطــه‌ی بنــده بــا مولاســت، 
ــری  ــی انســان‌ها و فراموشــی اصــل براب ــه کرامــت ذات ــل ب ــق ناشــی از جه ــر خل ــه تکــر در براب درحالی‌ک
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از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی از تحلیل علل تا راهکارهای تربیتی مقابله با آنمقابله با آن

همــه‌ی انســان‌ها در ایــن کرامــت اســت. نتیجــه‌ی تکــر در برابــر خداونــد کفــر خواهــد بــود؛ امــا نتیجــه‌ی 
تکــر در برابــر خلــق آســیب بــه روابــط اجتماعــی و ظلــم بــه دیگــران اســت، درحالی‌کــه هیــچ موجــودی از 
ســوی خــود احــرام و کرامتــی نــدارد، مگــر اینکــه خــدای تعالــی او را بــه شرافــت و احترامــی مــرف کــرده 
باشــد؛ بنابرایــن، وجــود صفــت تکــر در غیــر خداونــد متعــال امــری ناپســند اســت؛ زیــرا غیــر او از ســوی 
خــودش جــز فقــر و ذلــت چیــزی نــدارد؛ امــا ایــن ذم دربــاره‌ی خداونــد روا نیســت؛ زیــرا کبریــا و عظمــت 

دارد.
بــر اســاس همیــن، تکــر دو گونــه اســت: الــف. پســندیده کــه بــه خداونــد متعــال اختصــاص دارد. اگــر 
ایــن ویژگــی در برخــی از بنــدگان خداونــد هــم باشــد، درنهایــت، بــه او منتهــی می‌شــود؛ مانند تکبر دوســتان 
خــدا بــر دشــمنان او کــه آن‌هــم در حقیقــت افتخــار کــردن بــه بندگــی خدا اســت؛ ب. ناپســند: صفتی اســت 
کــه درنتیجــه‌ی آن، شــخص بــه ناحــق خــودش را بزرگ‌تــر از دیگــران تصــور می‌کنــد و درنتیجــه، از پذیــرش 
حــق سربــاز می‌زنــد )طباطبایــی، 1417، ج 8، ص 29(. بــر اســاس مباحــث فلســفی، خداونــد متعــال علــت 
همــه‌ی هســتی‌های امکانــی اســت و غیــر او هرچــه هســت، معلــول اوســت و همــه‌ی حقیقــت معلــول 
نــزد علــت اســت. بــر اســاس ایــن، تکیــه‌ی معلــول بــر خویــش و خودبزرگ‌بینــی او ناشــی از جهــل علمــی 
و جهالــت عملــی و تــوأم بــا خســارت ابــدی اســت )جــوادی آملــی، 1384، ص 240(؛ بنابرایــن، بــرای درمــان 
ایــن رذیلــه‌ی اخلاقــی، اولیــن گام توجــه بــه عظمــت خداونــد متعــال و گام دوم توجــه بــه حقــارت و ناچیــزی 
و درنتیجــه، نیازمنــدی محــض همــه‌ی ممکنــات و ازجملــه خــودش بــه اوســت. در بیــان نورانــی علــی)ع( بــه 
ایــن نکتــه اشاره‌شــده اســت: »فرزنــد آدم را بــا فخرفروشــی چــه‌کار؟ او کــه در آغــاز نطفــه‌ای گندیــده و در 
پایــان مــرداری بدبــو اســت. نــه می‌توانــد روزی خویشــن را فراهــم کنــد و نــه مــرگ را از خــود دور نمایــد« 
)صبحــی صالــح، حکمــت 454(. نتیجــه‌ی چنیــن توجهــی تذلــل قلبــی و تواضــع روحــی خواهــد بــود کــه 
در عمــل نیــز خــود را نشــان خواهــد داد )فضلــی، 1391، ص 114(. ازجملــه راهکارهــای عملــی مقابلــه بــا 
روحیــه‌ی تکــر کــه در ســیره و ســخنان حــرات معصومیــن بســیار دیــده می‌شــود، توصیــه بــه هم‌نشــینی 
بــا محرومــان و پرهیــز از تجمــات زندگــی اســت؛ همچنیــن توجــه بــه آثــار دنیــوی و اخــروی ایــن رذیلــه کــه 
ســبب اســتخفاف و اســتحقار انســان متکــر در نــگاه دیگــران و دوری از رحمــت و محبــت و گرفتــاری در 

عــذاب الهــی خواهــد شــد )نحــل: 29؛ غافــر: 35؛ زمــر: 60؛ غافــر: 60(.

جریان ابلیس
ــر فرمــان الهــی  ــان نافرمانــی ابلیــس در براب ــه موضــوع بحــث، جری ــات ناظــر ب ــه مهم‌تریــن آی ازجمل
نســبت بــه ســجده بــر آدم بــود: »خداونــد فرمــود چــه چیــز مانــع تــو شــد کــه وقتــی بــه تــو فرمــان دادم، 
ــده‌ای و او را از گل خلــق کــرده‌ای. فرمــود: از  ســجده نکــردی؟ گفــت: مــن از او بهــرم. مــرا از آتــش آفری
آســان فــرود شــو کــه در اینجــا بزرگــی و نخــوت کــردن حــق تــو نیســت. بــرون شــو کــه تــو از حقیرانــی« 
)اعــراف: 12-13(. ابلیــس خــود را برتــر از انســان می‌دانســت؛ بنابرایــن، بــرای اولیــن بــار در برابــر فرمــان 
الهــی سرکشــی کــرد. اگــر ابلیــس اســیر نفــس خــود نمی‌شــد، معبــودی مافــوق خــود مشــاهده می‌کــرد کــه 
قیــوم هــر موجــودی اســت. در ایــن صــورت، به‌جــای اینکــه خــودش را از آدم بهــر بدانــد، امــر بــه ســجده بــر 
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آدم را از مصــدر عظمــت و کبریــای خداونــدی و از منبــع هــر جــال و جمالــی می‌دانســت کــه بایــد بــدون 
درنــگ امتثــال شــود. ایــن برخــورد ابلیــس بــا دســتور خداونــد متعــال نشــان‌دهنده‌ی ایــن واقعیــت اســت 
کــه در حقیقــت ایــن ملعــون و مطــرود درگاه الهــی نســبت بــه خــدای تعالــی تکــر ورزیــده اســت، نــه آدم؛ 
بــه همیــن علــت، خداونــد متعــال در آیــه‌ی 50 ســوره‌ی کهــف فرمــود: ابلیــس از امــر پــروردگارش سرپیچــی 

کــرد )طباطبایــی، 1417، ج 8، ص 27-25(.
امیرالمؤمنیــن)ع( می‌فرمایــد: شــیطان بــر آدم)ع( بــه ســبب خلقــت او از خــاک فخــر فروخــت و بــا تکیــه بر 
اصــل خــود کــه از آتــش اســت، دچــار تعصــب و غــرور شــد؛ پــس شــیطان دشــمن خــدا و پیشــوای متعصبــان 
و سرسلســله‌ی متکــران اســت کــه اســاس عصبیــت را بنــا نهــاد و در لبــاس کبریایــی و عظمــت، بــا خــدا در 
افتــاد. لبــاس بزرگــی را بــر تــن پوشــید و پوشــش تواضــع و فروتنــی را از تــن در آورد )فیــض الاســام، 1379، 

ص 780(.

حضرت موسی و فرعون
از شــواهد دیگــر قرآنــی تقابــل فرعــون و افــراد او بــا حــرت موســی اســت کــه در آیــات متعــدد بــدان 
اشاره‌شــده اســت: »ســپس موســی و بــرادرش هــارون را بــا آیــات خــود و دلیلــی روشــن فرســتادیم، به‌ســوی 
فرعــون و اطرافیــان اشرافــی او، امــا آنــان تکــر کردنــد؛ و آنــان مردمــی برتری‌جــو بودنــد. آنــان گفتنــد: "آیــا 
مــا بــه دو انســان هماننــد خودمــان ایــان بیاوریــم، درحالی‌کــه قــوم آن‌هــا بــردگان مــا هســتند؟" )آری( آنــان 

ایــن دو را تکذیــب کردنــد و سرانجــام همگــی هــاک شــدند« )مؤمنــون: 48-45(.
ــت  ــوت و حقانی ــات نب ــرای اثب ــل روشــن ب ــا وجــود نشــانه‌ها و دلای ــات، ب ــن آی ــح ای ــر اســاس تصری ب
موســی)ع(، فرعونیــان مــر بــا او بــه مخالفــت پرداختنــد و دعــوت فرســتاده‌ی خــدا را رد کردنــد. قــرآن علــت 
ــد. قــوم فرعــون نه‌تنهــا خــود را  ایــن تمــرد را تکــر و خودبزرگ‌بینــی فرعــون و اطرافیانــش معرفــی می‌کن
از بنی‌اسرائیــل بالاتــر می‌دانســتند، بلکــه نســبت بــه موســی)ع( و بــرادرش هــارون)ع( نیــز چنیــن دیدگاهــی 
داشــتند؛ بنابرایــن، آنــان از تعبیــر »دو بــر ماننــد مــا« دربــاره‌ی موســی و بــرادرش اســتفاده کردنــد تــا بیــان 
کننــد کــه ایــن دو چگونــه می‌تواننــد بــر مــا فضیلتــی داشــته باشــند، درحالی‌کــه دودمانشــان بــردگان مــا 
هســتند؟ پــس مــا همان‌طــور کــه بــر قــوم آن دو برتــری داریــم، بــر خــود آنــان نیــز برتــری داریــم؛ بنابرایــن، 
خــود فرعــون خطــاب بــه موســی)ع( گفــت: »اگــر معبــودی غیــر مــن بگیــری تــو را از زندانیــان قــرار می‌دهم« 

)شــعراء: 29( )طباطبایــی، 1417، ج 15، ص 34(.
جریــان فرعــون نشــان‌دهنده‌ی آثــار اجتماعــی رذیلــه‌ی اخلاقــی تکــر عــاوه بــر آثــار فــردی آن اســت. 
ایــن رذیلــه آفتــی اجتماعــی اســت کــه ســبب شکســن مرزهــای انصــاف و عدالــت و ظلــم و اســتبداد بــه 
علــت بی‌توجهــی بــه حقــوق دیگــران اســت. عــاوه بــر آن، باعــث تضعیــف همبســتگی اجتماعــی از طریــق 
ایجــاد فاصلــه‌ی طبقاتــی کاذب می‌شــود و نســبت بــه خــود شــخص نیــز مانعــی بــرای رشــد خواهــد بــود؛ 

ــد. ــد و مجــال رشــد و اصــاح را از خــود ســلب می‌کن ــاز از دانــش دیگــران می‌دان ــرا خــود را بی‌نی زی
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قوم حضرت نوح
ــان در جــواب  ــا دعــوت پیامبرشــان اشــاره دارد. آن ــوح)ع( ب ــوم ن ــه‌ی ق ــان مواجه ــه جری ــات ب برخــی آی
دعــوت حــرت نــوح)ع( پاســخ دادنــد: مــا چگونــه می‌توانیــم دعــوت تــو را بپذیریــم و بــه تــو ایــان بیاوریم، 
ــو از انســان‌های طبقــات  ــروان ت ــرا پی ــدارد؛ زی ــچ تناســبی وجــود ن ــو هی ــروان ت ــا و پی ــان م درحالی‌کــه می
پاییــن جامعــه و مســتضعفین هســتند و مــا جــزو اغنیــا و اشراف جامعــه هســتیم )شــعرا:111(. اســتکباری 
کــه ناشــی از روحیــه‌ی اشرافی‌گــری باشــد، می‌توانــد مانــع ایــان آوردن شــخص مســتکبر و تقابــل او بــا حــق 
گــردد؛ زیــرا مســتکبران مؤمنــان را اراذل و فرومایــگان می‌دانســتند )قرائتــی، 1383، ج 8، ص 341( و علــت 
چنیــن نســبتی بــه مؤمنــان از دیــدگاه مخالفــان پیــام حــرت نــوح، پســتی نســب و کمــی بهــره‌ی مؤمنــان از 

دنیــا بــود )فخــر رازی، 1420، ج 24، ص 521(.

2-1-2-2- هوای نفس و شهوات
پیــروی از هواهــا و شــهوت‌های نفســانی یکــی از نیرومندتریــن عوامــل گرایشــی تقابــل بــا حــق اســت. 
ــات بــر از مســیر  ــی انحراف ــرآن یکــی از عوامــل اصل ــه ق ــی برخــوردار اســت ک ــان قوت ــن عامــل از چن ای
هدایــت الهــی و مــاک قبــول یــا رد دعــوت انبیــای الهــی از ســوی غالــب مخاطبــان آنــان – به‌ویــژه دربــاره‌ی 
قــوم بنی‌اسرائیــل - را همیــن عامــل معرفــی می‌کنــد. در آیــه‌ی 50 ســوره‌ی قصــص، علــت اســتجابت نکــردن 
ــو  دعــوت پیامــر)ص( را هواپرســتی مخالفــان حــرت معرفــی می‌کنــد و می‌فرمایــد: »اگــر ایــن پیشــنهاد ت
ــه  ــس ک ــر از آن‌ک ــا گمراه‌ت ــد! و آی ــروی می‌کنن ــود پی ــای خ ــا از هوس‌ه ــان تنه ــه آن ــدان ک ــد، ب را نپذیرن
پیــروی هــوای نفــس خویــش کــرده و هیــچ هدایــت الهــی را نپذیرفتــه اســت، کســی پیــدا می‌شــود؟! مســلماً 

خداونــد قــوم ســتمگر را هدایــت نمی‌کنــد.«
همچنیــن دربــاره‌ی علــت جبهه‌آرایــی بنی‌اسرائیــل در برابــر پیامــران الهــی می‌فرمایــد: »مــا از 
بنی‌اسرائیــل پیــان گرفتیــم و رســولانی به‌ســوی آنــان فرســتادیم؛ )ولــی( هــر زمــان پیامــری حکمــی برخــاف 
ــده: 70؛  ــتند« )مائ ــده‌ای را می‌کش ــد و ع ــب می‌کردن ــده‌ای را تکذی ــی‌آورد، ع ــان م ــواه آن ــا و دلخ هوس‌ه

بقــره: 87(.
امیرالمؤمنیــن)ع( نقطــه‌ی آغازیــن فتنه‌هــا را هواهــای نفســانی پیروی‌شــده و احــکام بدعت‌گذاری‌شــده‌ی 
ــه  ــعه‌ی فتن ــودش و توس ــتان خ ــر دوس ــیطان ب ــلطه‌ی ش ــبب س ــه س ــد ک ــدا می‌دان ــاب خ ــا کت ــف ب مخال
می‌گــردد )خطبــه‌ی 51(. از دیــدگاه قــرآن، کســانی کــه گرفتــار ایــن عامــل انحــراف باشــند، هدایــت آنــان و 
کشــاندن آنــان به‌ســوی حــق، کاری بســیار دشــوار خواهــد بــود: »آیــا دیــدی کســی را کــه هــوای نفســش 
ــزی(؟«  ــاع از او برخی ــه دف ــا ب ــی )ی ــت کن ــی او را هدای ــو می‌توان ــا ت ــده اســت؟! آی ــود خــود برگزی را معب
)فرقــان: 43(. مــراد از معبــود گرفــن هــوای نفــس اطاعــت و پیــروی کــردن از آن به‌جــای اطاعــت از خداونــد 
اســت. خداونــد در کلام خــود، مکــرر پیــروی از هــوی را مذمــت کــرده و اطاعــت از هــر چیــزی را عبــادت 
آن خوانــده اســت: »ای فرزنــدان آدم! آیــا بــا شــا پیــان نبســتیم کــه شــیطان را عبــادت نکنیــد؛ زیــرا بــرای 
شــا دشــمنی آشــکار اســت و تنهــا مــرا عبــادت کنیــد؟« )یــس:60(. بــر اســاس آیــه‌ی مــورد بحــث، پرســتش 
بت‌هــا و اعــراض مــرکان از اطاعــت حــق و روی آوردن آنــان بــه اطاعــت هــوی منشــأ اصلــی شرک بــود. 
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ایــن طایفــه قبــول داشــتند کــه معبــودی مطــاع دارنــد؛ امــا معتقــد بودنــد آن الــه مطــاع هــان هــوای نفــس 
خودشــان اســت؛ بنابرایــن، هــان را مطــاع خــود گرفتــه بودنــد و به‌جــای اینکــه حــق را اطاعــت کننــد، نفــس 
را اطاعــت کردنــد و هــوی را در جــای حــق نشــاندند، نــه اینکــه مطــاع را در جــای غیرمطــاع نشــانده باشــند 

)طباطبایــی، 1417، ج 15، ص 223(.
کســی کــه هــوای نفــس را معبــود خــود گرفــت؛ یعنــی در برابــر حکــم عقــل ایســتاده و برخــاف آن 
عمــل کــرده اســت؛ زیــرا عقــل بــر اســاس روایــات چیــزی اســت کــه باعــث عبــادت خداونــد و کســب بهشــت 
می‌شــود )برقــی، 1371، ج 1، ص 195(. بــر اســاس ایــن گفتــه می‌شــود، رذایلــی ماننــد طمــع‌ورزی، شــهوات، 
خشــم و خودشــیفتگی ازجملــه دشــمنان عقــل انســان هســتند و مانــع شــکوفایی او در مســیر تعالــی و رشــد 

معنــوی انســان )خامنــه‌ای، 1398، ص 231-228(.
راهــکاری کــه اســام بــرای مقابلــه بــا هوی‌پرســتی انســان دارد، مراقبــه و محاســبه‌ی نفــس و نظــارت 
ــی،  ــام خمین ــژه روزه اســت )ام ــل و به‌وی ــام نواف ــق انج ــت اراده از طری ــال و تقوی ــکار و اع ــر اف ــم ب دائ
1394(؛ همچنیــن اســتعانت از یــاد خــدا بــرای آرامــش قلــب و دفــع وسوســه‌ها )رعــد: ۲۸(. ذکــر مــداوم 
خداونــد و درک حضــور همیشــگی در محــر او و یــاد مــرگ باعــث کنــرل نفــس و دوری از شــهوات خواهد 
شــد؛ زیــرا ذکــر خداونــد وسوســه‌ها و تخیــات و توهــات و دیگــر عواملــی کــه اختــالات فکــری و روانــی 
ــود را در  ــان خ ــه انس ــود، هنگامی‌ک ــتفاده می‌ش ــی اس ــات قرآن ــرد. از آی ــن می‌ب ــد، از بی ــم می‌کنن را فراه

ــزدی، 1388، ص 289(. ــاح ی ــد )مصب ــاه نمی‌کن ــد، گن محــر خــدا می‌بین

2-1-2-3- عداوت و دشمنی
گاهــی عــداوت و دشــمنی بــا دیگــران ســبب می‌گــردد، شــخص مــرز عدالــت و انصــاف را زیــر پــا بگــذارد 
و از اظهــار حــق دربــاره‌ی کســانی کــه نســبت بــه آنــان عــداوت یــا کینــه‌ای دارد، خــودداری کنــد؛ بنابرایــن، 
قــرآن کریــم شــدیداً نســبت بــه ایــن مســئله حتــی در مواجهــه بــا مــرکان و کفــار هم هشــدار می‌دهــد: »... 
و خصومــت بــا جمعیتــی کــه شــا را از آمــدن بــه مســجدالحرام )در ســال حدیبیــه( بازداشــتند، نبایــد شــا 

را وادار بــه تعــدی و تجــاوز کنــد...« )مائــده: 2(.
همچنیــن در آیــه‌ی 8 ســوره‌ی مائــده، مؤمنــان را بــه خــروج نکــردن از مــرز عدالت به‌واســطه‌ی دشــمنی 
ــد و از روی  ــام کنی ــرای خــدا قی ــد! همــواره ب ــد: »ای کســانی کــه ایــان آورده‌ای ــه می‌کن ــا دیگــران توصی ب
عدالــت، گواهــی دهیــد! دشــمنی بــا جمعیتــی شــا را بــه گنــاه و تــرک عدالــت نکشــاند! عدالــت کنیــد کــه 

بــه پرهیــزگاری نزدیک‌تــر اســت!«
آیــه‌ی شریفــه نشــان می‌دهــد، گاهــی دشــمنی و عــداوت بــا کســی ســبب می‌شــود تــا شــخص هنــگام 
شــهادت لــه یــا علیــه او، تحــت تأثیــر ایــن عامــل قــرار بگیــرد و شــهادت صحیــح ندهــد؛ بنابرایــن، خداونــد 
متعــال مســلمانان را از اینکــه بــه علــت دشــمنی بــا کســی، بــه ادای شــهادتِ خــاف واقــع علیــه او بپردازنــد، 
ــر اســاس  ــی ادای شــهادت ب ــه رعایــت عدالــت و انصــاف در ادای شــهادت، یعن ــان را ب ــد و آن نهــی می‌کن

حــق توصیــه می‌نمایــد.
بــرای مقابلــه بــا چنیــن رذیلــه‌ای، رویکــرد دیــن تأکیــد بــر عدالــت و رعایــت انصــاف حتــی بــا دشــمنان - 
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همچنــان کــه در آیــه‌ی شریفــه اشــاره شــد- و تقویــت اخــوت دینــی و تمرین گذشــت بــه همراه چشم‌پوشــی 
از خطاهــای دیگران اســت )نــور: 22(.

2-1-3- عوامل کنشی
مــراد از عوامــل کنشــی رفتــار و افعــال ظاهــری خاصــی اســت کــه از انســان صــادر می‌شــود و زمینــه‌ی 
انحــراف از حــق و تقابــل بــا آن را بــرای شــخص فراهــم می‌کنــد. بــه چنــد مــورد از ایــن عوامــل از دیــدگاه 

قــرآن اشــاره می‌کنیــم.

2-1-3-1- گناهان
از دیــدگاه قــرآن یکــی از عوامــل مخالفــت بــا حــق نفرتــی اســت کــه در شــخص بــه علــت دل‌بســتگی به 
گناهــان و شکســن حرمــت حرام‌هــای الهــی ایجادشــده اســت. شــاید ایــن اشــکال بــه ذهــن برســد کــه مگــر 
انجــام گناهــان چیــزی غیــر از مخالفــت بــا خــدا و پیامــران اوســت؟ در جــواب بایــد گفــت کــه علاقه‌منــدی 
و انجــام برخــی از گناهــان در برخــی مراتــب ســبب می‌شــود تــا شــخص نســبت بــه حــق، احســاس نفــرت 
و انزجــار پیــدا کنــد و بــه نافرمانــی و تمــرد هرچــه بیشــر دســت زنــد. بــه تعبیــر قــرآن، انجــام گناهــان و 
معاصــی باعــث تغییــر در طبیعــت انســان‌های گناهــکار می‌گــردد و درحالی‌کــه هــر انســانی بــر طبیعــت 
توحیــد و خداپرســتی خلــق می‌شــود، انســان‌های گناهــکار در اثــر مداومــت بــر انجــام گناهــان و معاصــی، 
یــک طبیعــت ثانــوی پیــدا می‌کننــد کــه اقتضــای ایــن طبیعــت ثانــوی کراهــت نســبت بــه حــق اســت. در 
ــرای شــا آوردیــم؛ امــا بیشــر شــا از حــق کراهــت  ــد: »مــا حــق را ب آیــه‌ی 78 ســوره‌ی زخــرف می‌فرمای
داشــتید.« بــه اعتقــاد مفــران، کراهــت یادشــده در آیــه برحســب طبــع ثانــوی اســت کــه در اثــر ارتــکاب 
پی‌درپــی گناهــان در شــخص پیــدا می‌شــود. علــت ایــن ادعــا ایــن اســت کــه هیــچ بــری برحســب طبــع 
خــدادادی و فطــرت اولــی خــود کــه فطرتــی توحیــدی اســت، نســبت بــه حــق کراهــت نــدارد و اگــر کســانی 
ــد،  ــق می‌بودن ــر از ح ــود متنف ــتین خ ــت نخس ــب طبیع ــه به‌حس ــدند ک ــت می‌ش ــر یاف ــراد ب ــان اف می
در ایــن صــورت تکلیــف کــردن آنــان بــه پذیرفــن حــق، امــری غیرمعقــول و تکلیــف بــه مــا لایطــاق بــود 

ــی،1417، ج 18، ص 123(. )طباطبای
آیــه‌ی 19 ســوره‌ی یــس مــردم انطاکیــه را کــه رســولان الهــی را مایــه‌ی شــومی بخــت خــود دانســتند و 
آنــان را تهدیــد بــه شــکنجه و مــرگ می‌کردنــد، چنیــن توصیــف می‌کنــد: »بَــلْ أنَتُْــمْ قَــوْمٌ مُسْْرفُِــونَ«؛ یعنــی 
شــا مردمــی هســتید متجــاوز کــه معصیــت را از حــد گذرانده‌ایــد و کلمــه‌ی بــل کــه بــه معنــای اعــراض 
اســت، اعــراض از مطلــب ســابق را می‌رســاند و معنایــش ایــن اســت: نــه، بلکــه علــت اصلــی در انــکار حــق 
و تکذیبشــان ایــن اســت کــه آنــان مردمــی هســتند کــه مســتمر در اسراف و متجــاوز از حدند )هــان، 1374، 

ج 17، ص 109(.
آیــات متعــددی علــت کفــر بنی‌اسرائیــل و قتــل انبیــا از ســوی آنــان را عصیــان آنــان در برابــر دســتورهای 
الهــی معرفــی کــرده اســت؛ ازجملــه در آیــات بقــره: 61؛ آل‌عمــران: 112؛ مائــده: 78، دربــاره‌ی بنی‌اسرائیــل 
می‌فرمایــد: »و )مهــر( ذلــت و نیــاز بــر پیشــانی آنــان )بنی‌اسرائیــل( زده شــد و بــاز گرفتــار خشــم خدایــی 
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شــدند؛ زیــرا آنــان نســبت بــه آیــات الهــی کفــر می‌ورزیدنــد و پیامــران را بــه ناحــق می‌کشــتند. این‌هــا بــه 
خاطــر آن بــود کــه گناهــکار و متجــاوز بودنــد.«

بــر اســاس ایــن، نافرمانــی و مداومــت بنی‌اسرائیــل در تجــاوز از حــدود الهــی، علــت کفرشــان بــه آیــات 
خــدا و قتــل انبیــای الهــی شــد، همچنان‌کــه در آیــه‌ای دیگــر، عاقبــت انجــام گناهــان و نافرمانــی از خــدا را 
کفــر دانســته اســت: »سرانجــام کســانی کــه اعــال بــد مرتکــب شــدند، بــه جایــی رســید کــه آیــات خــدا را 
تکذیــب کردنــد و آن را بــه ســخره گرفتنــد« )روم: 10( )طباطبایــی، 1417، ج 1، ص 209-210(. بــرای مقابلــه 
بــا چنیــن رذیلــه‌ای، توصیــه‌ی اســام محاســبه‌ی روزانــه‌ی نفــس و توبــه‌ی خالــص به‌ســوی خــدا )تحریــم: 8( 
و جایگزینــی عمــل صالــح و مداومــت بــر طاعــات بــرای تغییــر طبیعــت ثانویــه اســت )بقــره:160؛ نســاء: 

146؛ نحــل: 119(.

2-2- عوامل خارجی
مــراد از عوامــل خارجــی عواملــی اســت کــه بــا تأثیرگــذاری از بیــرون بــر انســان، زمینــه‌ی مخالفــت او بــا 
حــق و نافرمانــی دســتورهای الهــی را فراهــم می‌کنــد. بــا توجــه بــه آیــات الهــی، ســه عامــل اصلــی از ایــن 

ــد از: عوامــل عبارت‌ان

2-2-1- شیطان
ــا فرمان‌هــا و دســتورهای الهــی را تبعیــت از شــیطان  ــی مخالفــت ب ــم یکــی از عوامــل اصل قــرآن کری
معرفــی می‌کنــد. آیــات قرآنــی شــیطان را دشــمن دائمــی انســان معرفــی می‌نمایــد کــه هــدف او یــا بیــرون 
رانــدن انســان از بهشــت اســت، چنان‌کــه دربــاره‌ی آدم و حــوا کــرد و یــا ممانعــت از ورود انســان در بهشــت 
اســت، همچنان‌کــه دربــاره‌ی ســایر انســان‌ها قســم یــاد کــرده اســت )جــوادی آملــی، 1383، ص 324(؛ امــام 
ســجاد در دعــای شــاکین از مناجــات خمســه‌عشر، از شــیطانی کــه بــا وسوســه‌های خــود ســینه‌ی انســان را 
پــر و باعــث گمراهــی انســان می‌شــود، بــه خداونــد شــکایت می‌کنــد )مجلســی، 1423، ص 407(؛ ازایــن‌رو، 
قــرآن انســان‌ها را از اینکــه در دام وسوســه‌های شــیطان و لشــکریانش بیفتنــد، بــر حــذر مــی‌دارد و آنــان 
را بــه مقابله‌به‌مثــل بــا او توصیــه می‌کنــد: »بی‌تردیــد شــیطان، دشــمن شماســت، پــس او را دشــمن خــود 
بگیریــد. ]او[ گروهــش را تنهــا ]بــه ایــن ســبب بــه فســق و فجــور[ دعــوت می‌کنــد کــه اهــل آتــش ســوزان 
گردنــد« )فاطــر: 6(. ایــن دشــمن سرســخت و کارکشــته بــر اســاس اهــداف پلیــد خــود و درک موقعیت‌هــا 
ــا،  ــن دنی ــوان و موقعیت‌هــای او در ای ــات انســان و ت ــر اســاس شــناخت روحی ــش و ب و مهارت‌هــای خوی
ــن  ــارزه خــود را تعیی ــر اســاس آن، شــیوه‌های مب ــد و ب ــارزه خــود برمی‌گزین ــی را در مب سیاســت‌ها و اصول
می‌کنــد تــا بــه مقصــود خــود دســت یابــد کــه گمراهــی انســان از مســیر حــق اســت. سیاســت‌های اصولــی 
ــری  ــن و بهره‌گی ــت کمی ــه؛ 2. سیاس ــوم همه‌جانب ــت هج ــد از: 1. سیاس ــارزه عبارت‌ان ــن مب ــیطان در ای ش
ــی  ــوم جمع ــت هج ــری و دوام؛ 5. سیاس ــت پیگی ــی؛ 4. سیاس ــه‌گام و تدریج ــت گام‌ب ــت؛ 3. سیاس از غفل

)نجــارزادگان، 1392، ص 47(.
تصرفــات شــیطان در انســان بــه دو صــورت می‌گیــرد: الــف. تــرف و دخالــت در شــناخت‌ها و باورهــای 
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انســان به‌وســیله‌ی القائــات و وسوســه‌های خــود؛ ب. تصرفــات در رفتــار انســان کــه به‌وســیله‌ی آراســن و 
زیبــا نشــان دادن رفتــاری، انســان را بــه ســوی انجــام آن ســوق می‌دهــد و بــا القــای و ایجــاد توهــم وجــود 
لــذت فوق‌العــاده در کار زشــت، انســان را بــه انجــام آن وا مــی‌دارد )مصبــاح یــزدی، 1390، ج 1، ص 169(. 
ازجملــه آیــات مربــوط بــه بحــث اغواگــری شــیطان آیــات 168-169 ســوره‌ی بقــره اســت: »ای مــردم! از آنچه 
در زمیــن اســت، حــال و پاکیــزه بخوریــد و از گام‌هــای شــیطان پیــروی نکنیــد! چــه اینکــه او دشــمن آشــکار 
شماســت. او شــا را تنهــا بــه بدی‌هــا و کار زشــت فرمــان می‌دهــد )و نیــز دســتور می‌دهــد( آنچــه را کــه 
نمی‌دانیــد، بــه خــدا نســبت دهیــد.« بــر اســاس همیــن، قــرآن شــیطان را ولــی غیرمؤمنــان معرفــی می‌کنــد: 

»)امــا بدانیــد( مــا شــیاطین را اولیــای کســانی قــرار دادیــم کــه ایــان نمی‌آورنــد« )اعــراف: 27(.
آیــات 20-21 ســوره‌ی اعــراف نیــز اغواگــری شــیطان نســبت بــه حــرت آدم و همــرش را چنیــن بیــان 
ــیطاَنُ لیِبْــدِی لَهُــاَ مَــا وُورِی عَنْهُــاَ مِــنْ سَــوْآتهِِمََا وَقَــالَ مَــا نهََاکــاَ رَبُّکــاَ عَنْ  می‌کنــد: »فَوَسْــوَسَ لَهُــاَ الشَّ
ــجَرةَِ إلَِّاَّ أنَْ تکَونـَـا مَلکَیــنِ أوَْ تکَونـَـا مِــنَ الْخَالِدِیــنَ وَ قَاسَــمَهُمََا إنِِّــی لَکــاَ لَمِــنَ النَّاصِحِیــنَ؛ ســپس  هَــذِهِ الشَّ
شــیطان آن دو را وسوســه کــرد تــا آنچــه را از اندامشــان پنهــان بــود، آشــکار ســازد و گفــت: پروردگارتــان شــا 
را از ایــن درخــت نهــی نکــرده اســت، مگــر بــه خاطــر اینکــه )اگــر از آن بخوریــد(، فرشــته خواهیــد شــد یــا 
جاودانــه )در بهشــت( خواهیــد مانــد.« در ایــن آیــه‌ی شریفــه نیــز، خداونــد متعــال بــه ذکــر جریــان آفرینش 
و رانــده شــدن حــرت آدم و همــرش حــوا از بهشــت بــه علــت نافرمانــی از نهــی خداونــد پرداختــه و 
علــت ایــن نافرمانــی را تبعیــت آدم و حــوا از وسوســه‌های شــیطان ذکــر کــرده اســت. »وسوســه« در لغــت 
ــه در  ــای مبالغ ــه معن ــز ب ــری اســت و »مقاســمه« نی ــه ام ــی ب ــردن آهســته و پنهان ــای دعــوت ک ــه معن ب
قســم اســت؛ یعنــی ابلیــس بــا قســم‌های شــدید و اکیــد بــه آن دو گفــت کــه مــن خیرخــواه شــا هســتم و 
نمی‌خواهــم شــا را فریــب دهــم. »غــرور« نیــز بــه معنــای اظهــار خیرخواهــی و نهــان داشــن ســوءقصدی 

اســت کــه شــخص در دل دارد.
از آیــات الهــی اســتفاده می‌شــود کــه او نخســت، در عواطــف نفســانی انســان، یعنــی بیــم و امیــد، آمــال 
و آرزوهــا و شــهوت و غضبــش تــرف می‌کنــد و ســپس بــر اراده و افــکاری کــه از ایــن عواطــف برمی‌خیــزد، 
تأثیــر می‌گــذارد؛ بنابرایــن، در آیــه‌ی شریفــه 39 ســوره‌ی حجــر، نحــوه‌ی ایــن تأثیرگــذاری را این‌گونــه تصویــر 
ــه  ــری ب ــف ب ــه عواط ــی ک ــل و رغبت ــا را از راه می ــتی‌ها و پلیدی‌ه ــل و زش ــور باط ــن ام ــه م ــد ک می‌کن
ــان اســت،  ــی از گناه ــه یک ــا را ک ــاً زن ــم؛ مث ــت می‌دهــم و گمراهشــان می‌کن ــان زین ــر آن آن دارد، در نظ
ازآنجایی‌کــه مطابــق میــل شــهوانی او اســت، در نظــرش آن‌قــدر زینــت می‌دهــم تــا به‌تدریــج از زشــتی آن 

در نظــر او کاســته شــود و یک‌بــاره به‌خوبــی آن تصدیــق کنــد و آن را مرتکــب گــردد.
آیــات بــر ایــن مطلــب دلالــت دارنــد کــه ادراک انســانی میــدان تاخت‌وتــاز شــیطان اســت و ابــزار کار 
او عواطــف و احساســات بــری اســت. او اوهــام کاذب و افــکار باطــل را در نفــس انســان القــا می‌کنــد و 
هیچ‌گونــه ســلطه‌ای بــر رفتــار انســان نــدارد؛ بنابرایــن، در آیــات متعــددی ماننــد ابراهیــم: 22، حجــر: 42 و 

ق:27، هرگونــه ســلطه‌ی شــیطان بــر انســان را انــکار می‌کنــد.
شــیطان تنهــا می‌توانــد چیزهایــی را کــه مربــوط بــه زندگــی مــادی دنیــا اســت، زینــت بدهــد و بــه ایــن 
وســیله، در ادراک انســان تــرف نمایــد، باطــل را بــه لبــاس حــق در آورد و کاری کنــد کــه ارتبــاط انســان بــه 
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امــور دنیــوی، تنهــا بــه وجهــه‌ی باطــل آن امــور باشــد. روشــن اســت کــه چنیــن کســی در طــرز تفکــرش و 
در طــرز اســتفاده از امــور دنیــوی و همچنیــن اســباب مربــوط بــه زندگــی، خــود را مســتقل بدانــد. همیــن 
فکــر او را به‌کلــی از حــق و زندگــی صحیــح و حقیقــی غافــل می‌ســازد. هنگامی‌کــه انســان از هــر چیــزی 
تنهــا وجهــه‌ی باطــل آن را درک کنــد و از وجهــه‌ی حــق و صحیــح آن غافــل شــود، به‌تدریــج دچــار غفلتــی 
دیگــر می‌گــردد کــه ریشــه‌ی همــه‌ی گناهــان اســت. آن غفلــت عظیــم غفلــت از مقــام حق‌تعالــی اســت 

)طباطبایــی، 1417، ج 8، ص 44-36(.
بــر اســاس آیــات قرآنــی، مهم‌تریــن عوامــل مقابلــه بــا ســلطه‌ی شــیطان بــر بنــدگان خداونــد عبــارت 
اســت از )نــوروزی، 1386، ص 113-114(: ایــان و تــوکل بــه خداونــد )نحــل: 99(؛ گفتــار نیــک و پرهیــز از 
مجادلــه؛ زیــرا ســخنان زشــت و مشــاجرات میــان مــردم بســری مناســب بــرای فســادانگیزی شــیطان اســت 
)اسراء: 53(؛ ذکــر و یــاد خداونــد بــه هنــگام وسوســه‌های شــیطان )اعــراف: 201(؛ اســتعاذه و پنــاه بــردن بــه 

خــدا )نــاس:1(؛ اجتنــاب از حضــور در محیــط گنــاه؛ انتخــاب هم‌نشــین صالــح؛ پرهیــز از گنــاه.

2-2-2- هم‌نشین سوء
ــکار تعالیــم الهــی اســت کــه  ــا حــق و ان هم‌نشــین انســان یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل مخالفــت ب
می‌توانــد در حــوزه‌ی اعتقــادی، رفتــاری و حتــی تمایلــی در شــخص تأثیــر مثبــت یــا منفــی بگــذارد: »و )بــه 
ــد: ای  ــدان می‌گــزد و می‌گوی ــه دن خاطــر آور( روزی را کــه ســتمکار دســت خــود را )از شــدت حــرت( ب
کاش بــا رســول )خــدا( راهــی برگزیــده بــودم! ای وای بــر مــن، کاش فلانــی را دوســت خــود انتخــاب نکــرده 
بــودم! او مــرا از ذکــر )حــق( گمــراه ســاخت، پــس از آنکــه )ذکــر( بــه سراغ مــن آمــده بــود!« )فرقــان: 27- 
29(. آیــه وضعیــت اهــل معصیــت را کــه جهنمــی هســتند، بــه تصویــر کشــیده اســت. مــراد از »ذکــر« مطلق 
احــکام و دســتورهایی اســت کــه رســولان الهــی آورده‌انــد و یــا ویــژه‌ی کتــب آســانی اســت کــه در اینجــا بــر 

قــرآن کریــم منطبــق می‌شــود )طباطبایــی، 1417، ج 15، ص 204-203(.
بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی کــه هم‌نشــین در بــه انحــراف یــا تعالــی کشــاندن فــرد دارد و در روایــات، 
هم‌نشــینی بــا بــدان محــل تجمــع هــر نــوع شری )آمــدی، 1410، ص 340( و مجالســت بــا صالحــان عامــل 
جلــب خیــر و صــاح معرفی‌شــده اســت )حرانــی، 1363، ص 283(، بایــد نهایــت دقــت لازم را در انتخــاب 
دوســتان خــود نشــان داد و بــا انســان‌های صالــح هم‌نشــین و در اماکــن معنــوی حضــور بیشــری داشــت. 
بــر اســاس همیــن، در روایــات اهل‌بیــت)ع( در رابطــه بــا دقــت در انتخــاب هم‌نشــینان تأکیــد فراوانــی شــده 
اســت. حــرت عیســی)ع( فرمــود: بــا کســی هم‌نشــینی کنیــد کــه دیــدارش شــا را بــه یــاد خــدا بینــدازد و 
ســخنانش بــر علــم شــا بیفزایــد و اعــال و رفتــارش باعــث رغبــت شــا نســبت بــه آخــرت شــود )کلینــی، 
1407، ج 1، ص 39(. توجــه بــه همیــن نکتــه راهــکار عملــی مقابلــه بــا ایــن عامــل حق‌ســتیزی را در اختیــار 
مــا قــرار خواهــد داد. در کنــار بیــان ویژگی‌هــای لازم بــرای دوســتی، تــرک مجالســی کــه در آن نســبت بــه 
آیــات و احــکام الهــی بی‌اعتنایــی و بلکــه تمســخر آیــات الهــی صــورت می‌گیــرد، دســتور مؤکــد قــرآن بــه 

مؤمنــان اســت )نســاء: 140؛ انعــام: 68(.



275  الگوی الگوی چهارگانه‌ی عوامل  چهارگانه‌ی عوامل حق‌ستیزی در قرآن؛حق‌ستیزی در قرآن؛
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2-2-3- اضلال خداوند
ــه  ــده اســت ک ــی معرفی‌ش ــی از عوامل ــوان یک ــال به‌عن ــد متع ــرآن، اضــال خداون ــات ق ــاس آی ــر اس ب
باعــث می‌شــود شــخص نســبت بــه دعــوت حــق پاســخ مثبــت ندهــد. در تعبیراتــی از قبیــل مهــر زدن بــر 
دل‌هــا، ایجــاد گمراهــی از ســوی خداونــد و... ایــن عامــل گمراهــی بــه خداونــد متعــال نســبت داده‌شــده 
اســت. بــه برخــی از ایــن آیــات اشــاره می‌کنیــم: »کســانی کــه کافــر شــدند، بــرای آنــان تفــاوت نمی‌کنــد کــه 
آنــان را )از عــذاب الهــی( بترســانی یــا نترســانی، ایــان نخواهنــد آورد. خــدا بــر دل‌هــا و گوش‌هــای آنــان مهــر 
نهــاده و بــر چشم‌هایشــان پــرده‌ای افکنــده شــده و عــذاب بزرگــی در انتظــار آنــان اســت« )بقــره: 6-7(. بــر 
اســاس آیــه‌ی شریفــه، خداونــد متعــال امــکان هدایــت را از کفــار نفــی کــرده اســت؛ اما ایــن نکتــه قابل‌توجه 
اســت کــه ایــن مســئله شــامل همــه‌ی کفــار نمی‌شــود، بلکــه منظــور آیــه، صنادیــد و سردمــداران مــرکان 
قریــش و بــزرگان مکــه هســتند؛ همان‌هایــی کــه در امــر دیــن خــدا عنــاد و لجاجــت بــه خــرج دادنــد و در 
دشــمنی بــا آن، از هیــچ کوشــش و کارشــکنی کوتاهــی نکردنــد تــا جایــی کــه خداونــد در جنــگ بــدر و ســایر 
غــزوات تــا آخریــن نفرشــان را هــاک کــرد؛ زیــرا اگــر مقصــود آیــه همــه‌ی طبقــات کفــار باشــد، درواقــع، بــه 
معنــای التــزام بــه مســدود بــودن بــاب هدایــت اســت؛ یعنــی آمــدن پیامــر اســام هیــچ ســودی بــه حــال 
هیــچ کافــری نــدارد. ایــن مطلــب کامــاً برخــاف بیانــات و تصریحــات قــرآن کریــم اســت )طباطبایــی، 1417، 

ج 1، ص 53-52(.
همچنیــن در آیــه‌ی 108 ســوره‌ی نحــل چنیــن می‌فرمایــد: »آنــان کســانی هســتند کــه )بــر اثــر فزونــی 
گنــاه( خــدا بــر قلــب و گــوش و چشمانشــان مهــر نهــاده )بــه همیــن علــت نمی‌فهمنــد( و غافــان واقعــی 
همان‌هــا هســتند.« در آیــات متعــددی از ایــن قبیــل، اغــوا و گمــراه کــردن برخــی از انســان‌ها بــه خداونــد 
متعــال نســبت داده‌شــده اســت. حــال جــای ایــن ســؤال اســت کــه مگــر خداونــد متعــال کســی را اغــوا و 
گمــراه می‌کنــد؟ مگــر اراده‌ی او بــر هدایــت بــر تعلــق نگرفتــه اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال ایــن اســت کــه دو 
نــوع از اضــال قابل‌تصــور اســت: یکــی ابتدایــی و دیگــری ثانــوی. برخــاف اضــال ابتدایــی کــه بــه خداونــد 
ــه از شــخص صــادر می‌شــود  ــی اســت ک ــوان مجــازات گناهان ــوی به‌عن نســبت داده نمی‌شــود، اضــال ثان
و بــه خداونــد نســبت داده می‌شــود و معنــای چنیــن اضلالــی منــع اســباب توفیــق و رهــا کــردن شــخص 
گناهــکار بــه حــال خــودش اســت. »خــدا جمــع زیــادی را بــا آن )مَثـَـل( گمــراه و گــروه بســیاری را هدایــت 

می‌کنــد ولــی تنهــا فاســقان را بــا آن گمــراه می‌ســازد« )بقــره: 26( )طباطبایــی، 1417، ج 10، ص 217(.
ــد متعــال  ــه خداون ــه‌ی 6-7 ســوره‌ی بقــره اســت کــه مهــر زدن دل‌هــا را ب ــن ادعــا آی شــاهد دیگــر ای
نســبت داده؛ امــا پــرده بــر گــوش و چشــم داشــن را بــه خــود کفــار نســبت داده و فرمــوده اســت: »خــدا 
مهــر بــر دل‌هایشــان زده و بــر گوش‌هــا و چشم‌هایشــان پــرده اســت.« ایــن اختــاف در تعبیــر می‌فهمانــد 
کــه یک‌مرتبــه از کفــر از ســوی خودشــان و آن ایــن مقــدار بــوده اســت کــه زیــر بــار حــق نمی‌رفته‌انــد و 
خــدا مرتبــه‌ی شــدیدتری را به‌عنــوان مجــازات بــر دل‌هایشــان افکنــده اســت؛ پــس اعــال آنــان در وســط 
دو حجــاب قــرار دارد: یکــی حجــاب خودشــان و دیگــری حجــاب خداونــد متعــال )هــان، ج 1، ص 53-52(.
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3- نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــه‌ی الگــوی چهارگانــه‌ی عوامــل حق‌ســتیزی و طراحــی راهکارهــای تربیتــی 
ــن  ــت تبیی ــده قابلی ــی ارائه‌ش ــوب تحلیل ــه چارچ ــت ک ــد آن اس ــا مؤی ــد. یافته‌ه ــام ش ــا آن انج ــر ب متناظ
ــی در  ــت اجرای ــات قابلی ــرآن و روای ــای استنباط‌شــده از ق ــده را دارد و راهکاره ــن پدی ــل ای ــی از عل جامع
ــود: ــه می‌ش ــر خلاص ــای زی ــق در محوره ــای تحقی ــن یافته‌ه ــد. مهم‌تری ــی را دارن ــای تربیت برنامه‌ریزی‌ه
ــل  ــی و عوام ــی و خارج ــل داخل ــی عوام ــته‌ی کل ــتیزی در دو دس ــل حق‌س ــل: عوام ــته‌بندی عوام دس
داخلــی نیــز در ســه دســته‌ی عوامــل بینشــی، گرایشــی و کنشــی قابــل طبقه‌بنــدی اســت. ایــن چارچــوب 

ــد. ــه می‌ده ــوع ارائ ــد از موض ــی نظام‌من درک
1. راهکارهــای عملــی: بــرای هریــک از ایــن عوامــل راهکارهــای تربیتــی و عملــی مبتنــی بــر آیــات و 
روایــات وجــود دارد کــه محورهــای اصلــی آن‌هــا »تقویــت بینــش«، »تهذیــب اخــاق«، »اصــاح کنش‌هــا« و 

»مدیریــت عوامــل خارجــی« اســت.
2. کاربردهــای پژوهشــی: نتایــج ایــن پژوهــش می‌توانــد به‌عنــوان مبانــی قرآنــی در طراحــی برنامه‌هــای 

درســی، تولیــد محتــوای فرهنگــی و ارائــه‌ی مشــاوره‌های اخلاقــی اســتفاده گردد.
ــی  ــق عین ــی مصادی ــه بررس ــد ب ــده می‌توان ــای آین ــی: پژوهش‌ه ــای آت ــرای پژوهش‌ه ــنهاد ب 3. پیش
ــیره‌ی  ــا آن در س ــه ب ــا واکاوی راهکارهــای مقابل ــاصر ی ــه‌ی مع ــتیزی در جامع ــزی و حق‌س ــل حق‌گری عوام
ــر  ــردازد؛ همچنیــن تدویــن برنامه‌هــای درســی و کارگاه‌هــای آموزشــی مبتنــی ب عملــی ائمــه‌ی اطهــار)ع( بپ

ــود. ــنهاد می‌ش ــی پیش ــان تربیت ــرای مربی ــق ب ــن تحقی ــای ای یافته‌ه
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